


 1

  در مرداد گرم بخوانيد

  2  .....................................................................................................................................................  سلام از راه دور

  5  .......................................................................................................................................................  صداي واحسينا

  6  .............................................................................................................................................................  امام مهربون

  9  .................................................................................................................................................................  مادربزرگ

  10  ..........................................................................................................................................................  سرگذشتِ من

  12  ............................................................................................................................................................  لاغ و شغالك

  17  .........................................................................................................................................................  بلبل امپراطور

  19  ...............................................................................................................................................................گاو مفروش

  20  ..........................................................................................................................................................  غذاهاي سالم

  21  .................................................................................................................................................................  فشانآتش

  23  ..................................................................................................................................................  همچنان در تبريز

  25  .........................................................................................................................................................  ي طلاييكلمه

  26  .......................................................................................................................................................................  چيستان

  27  ...........................................................................................................................................................................  لبخند



 2

  سلام از راه دور

ي شـام، داداش ه روز اربعين. سر سـفرهانده بود بدو سه روز م
صـبح روز  خواهنـدهاي مسجد ميباباجان، بچه«گ گفت: بزر

روي كنند. من هـم ) پيادهΣالعظيم(اربعين تا حرم حضرت عبد
شركت كنم.  رويي مامان و شما در اين پيادهخواهم با اجازهمي

مـن «مامان گفـت:  »نظر مادرت چيست؟«بابا گفت:  »موافقيد؟
انـي اين روزها هوا بسيار گرم است و تنها نگر قم اما پسرم،مواف

  »شوي.من اين است كه گرمازده 

نگران نباشيد چـون در بـين  جان! اصلاًمامان«داداش گفت:     
مامـان  »داده مي شود. زائرانيدني خنك به راه، همه جور نوش

اگر قول بدهي هر وقت خيلي گرمت شد، يك جـا زيـر «گفت: 
داداش  »كمي استراحت كني، من حرفي ندارم.و  سايه بنشيني
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خواهم در سلامت كامل ! مطمئن باشيد زيرا من ميحتماً«گفت: 
بابـا  ») بـروم.Σبا شور و نشاط به زيارت حضرت عبدالعظيم(و 

  »مراقب خودت باشي، من هم موافقم. حالا كه قول دادي« گفت:

بري؟ من يخودت به زيارت م مرا هم با«كوچولو گفت: داداش    
اداش خوبم، مـن پيـاده د«داداش گفت:  »خواهم بيايم.مي هم
شوي. به ا خيلي طولاني است و شما خسته ميروم، راه تا آنجمي

ي ما را با ماشـين بـه زيـارت زودي همهبابا به اميد خدا حتماً
  بابا سري به علامت تأييد تكان داد. »برد! درست است بابا؟مي

 بلند شد و رفت سـراغ داداش! كوچولو بود،حالا نوبت آبجي    

آهسته در گوشش چيزي  هايش را دور گردنش حلقه كرد،دست
آبجي گلم! من «برگشت سر جايش نشست. داداش گفت: گفت و 

 »خودم ببرم چون هوا خيلـي گـرم اسـت.توانم شما را با نمي
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 كوچولو بلند شد. مامان گفـت:آبجي ي داداشي وصداي گريه

ه به خواهيد مرا تنها بگذاريد! من كمي عني شما دو نفرها! يبچه«
وقـت بايـد در روي بروم، آنتوانم پيادهخاطر گرماي هوا نمي

جان! شما تنهـا نه مامان«خواهر بزرگم گفت:  »خانه تنها بمانم؟
ل داد يك روز صبح زود روم. بابا قومانيد چون من هم نمينمي

  »ن به زيارت ببرد.، ما را با ماشيتر استكه هوا خنك

من چند روز پـيش «گفتم:  هاي آبجيمن هم در ادامه صحبت    
) يا هر يـك از Σ(حسينم كه هر كس نتواند به زيارت امامشنيد
ي خودش دسـتش را روي تواند در خانه) برود، ميΣبيت (اهل

تـوانم نمي سينه بگذارد و از راه دور سلام بدهد. من هـم كـه
ــاده ــروم،پي ــه امام از روي ب ــين الآن ب ــين(هم و  )Σحس
  سپس ايستادم، دستم را « دهم.مي ) سلامΣالعظيم(عبدحضرت
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  روي سينه گذاشتم و سلام دادم.

ه مامان ترها هم گريه را تمام كردند و بطور شد كه كوچكاين    
دو سپس  مانند. آنگذارند و در خانه ميگفتند كه او را تنها نمي

  »قاصدك«         ) سلام دادند.Σن(حسيايستادند و به امام

  صداي واحسينا

  صداي طبل و زنجير

  آيد از خيابانمي

  غمي نشسته امشب

  به قلب پير و جوان

  صداي واحسينا

  پيچيده در هر كجا

  زنده شده دوباره
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  ي كربلاخاطره

  ميگرديده يك عالَ

  پوشسيهدر سوگ او 

  مردم همه عزادار

  آغوشبا اشك و غم هم

  بازآمد وقت عزا و 

  صداي آه و ناله

  روييده در كربلا

  »م خيبرياكر«                 هاي سرخ لالهگل

  امام مهربان

  قطار پير و مهربان

  دهق تلق صدا ميلَتَ
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  ره به سمت شهر نورمي

  دهمژده به قلب ما مي

  زنه دوباره دلر ميپَ

  ره به سمتِ آسمونمي

  شهمثل كبوترا مي

  پيش امام مهربون

  يه گنبد طلايي باز

  شهاز اون دورا پيدا مي

  ي پاك زائراخنده

  شهرضا مينذر امام

  تا به خراسان برسيم

  دلت شبيه آهوهاست
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  هاشهر جايي توي كوچه

  بوهاستدوباره عطر شب

  كبوترا رو گنبدش

  گنذكر رضا رضا مي

  دوباره حاجت تو را

  گنانگاري به خدا مي

  و ييافباصچه صحن 

  عجب برو بيايي و

  ي حياطشنوم توباز مي

  صداي آشنايي و

  زننانگار نقاره مي

  دوباره با ياد شما
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  اي رو به خداستپنجره

  »مهدي مرداني«                   پنجره فولاد شما

  مادربزرگ

  مادربزرگِ نازم

  نازمخيلي بِهتِ مي

  آخه تو مهربوني

  برام آرامِ جوني

  نون و پنير و پسته

  خوني قصهّبرام مي

  ي غاز قشنگقصهّ

  و پلنگ ي شيرقصهّ

  خواد شاپركدلم مي
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  مككَكم بياد پيشت

  بمونه پيشت اينجا

  ديگه نباشي تنها

  اگر پيشت نبودم

  بدون به يادت بودم

  فرستادم يه بوسه

  رسهاز راه دور مي

  مدوستت دارم يه عالَ

  »نژادفاطمه رحيم«              مادر بزرگِ خوبم

  من ِسرگذشت

  مادرم درخت و نام من در است

  يِ اتاقكار من نگاهبان
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  امدر ميان چارچوب گشته

  همنشين جاودانيِ اتاق

  از طلوع روز تا ميان شب

  شومگاه بسته مي گاه باز و

  خورم به روي پابس كه تاب مي

  شومگيج و ناتوان و خسته مي

  من اگر گنهكار نيستم

  كشم؟پس چرا هميشه درد مي

  خورم هميشه از همهضربه مي

  كشممي دسر هاياز دل، آه

  كنندها به من توجهي نميسال

  شودتا كه رنگ من پريده مي
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  كرَبر تن من از هزارها تَ

  شودك ديده ميهاي خشزخم

  شدمكاش قايقي قشنگ مي

  جاي من هميشه روي آب بود

  مثل مادرم درخت بر سرم

  »محمود كيانوش«          ابر و آسمان و آفتاب بود

  كلاغ و شغال

س نبود! روزي روزگـاري ككي بود يكي نبود، غير از خدا هيچي
تر اسـت، ها باهوشي كلاغكرد از همهبود كه خيال مي كلاغي

كرد. زد و هميشه از خودش تعريف مياد حرف ميزي براي همين
و كارهاي او خسته شـدند و گفتنـد: ها هاي ديگر از حرفكلاغ

، از پيش ما برو به ي ما هستيكني بهتر از همهحالا كه خيال مي«
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كلاغ پرحرف از شـنيدن  »از ما باشند. هاي بهتركلاغجايي كه 
ت تا به آنجا پر كشيد. او رفت و رف ها ناراحت شد و ازاين حرف

كـلاغ بـراي هاي جورواجـور بـود. باغي رسيد كه پر از ميوه
و روي درخت سيبي  كرد كه خسته شدخودش توي باغ پرواز مي

  نشست.

آهاي كلاغ، اينجـا « شنيد: كمي بعد، كلاغ صداي حيواني را    
كـلاغ  »ام.تا حالا تو را اين طرف هـا نديـده كار مي كني؟چه

، آمدم اينجا ميوه ام. خسته بودمري آمدهمن از راه دو«گفت: 
تكان داد و گفت:  آن حيوان كه شغال بود، سري »بخورم و بروم.

كننـد! وقت تنها زنـدگي نميها كه هيچكلاغ چرا تنها هستي؟«
من اگر تنها باشم، بهتر «كلاغ گفت:  »با هم هستند. ها هميشهآن
 »نيسـتم. كنند من بـاهوشهاي ديگر خيال ميست زيرا كلاغا
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تـو بـه «طرف را نگاه كرد و گفـت: طرف و آنشغال كمي اين
بله، من «كلاغ گفت:  »ها بهتري؟هاي ديگر گفتي كه از آنكلاغ
هستم. اين شد كـه تر باهوش ام كه از آنان بهتر وها گفتهبه آن
به اين باغ آمـدم. حـالا  من هم وم.رب شانها گفتند از پيشآن

  »نظر تو چيست اي شغال؟

ي حرف تو درست بوده و تـو از همـه«شغال خنديد و گفت:     
ر هسـتي. كـاش تام، بـاهوشهايي كه من تا حالا ديـدهكلاغ

 تـو«شد و گفت:  كلاغ خوشحال »فهميدند.دوستان تو اين را مي

هـا را خـوب مـن كلاغ«شغال گفت:  »اين را از كجا فهميدي؟
م بـاهوش دانم كدام كلاغ، باهوش است و كـداشناسم! ميمي

 »داني؟به من بگو چطور اين چيزها را مي«كلاغ پرسيد:  »نيست.

ترين داني بزرگمي«درخت انگوري را نشان داد و گفت: شغال 
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رواز كـرد و روي كلاغ پ »ي انگور آن درخت كدام است؟خوشه
ايسـتاد.  درخت انگور نشست. شغال زير درخت انگور رفـت و

ي انگور هادانه«داد و گفت: ي بزرگ انگور را نشان كلاغ خوشه
ي انگور ترين خوشهپس اين بزرگ ؛اين خوشه، خيلي زياد است

  »اين درخت است.

را پايين تواني آنبينم! ميمن از اينجا خوب نمي«شغال گفت:     
قدر نـوك بعد آن »كه كاري ندارد.اين«كلاغ گفت:  »بيندازي؟

ي انگور را خوشهي انگور پايين افتاد و شغال دويد و زد تا خوشه
چه انگور شيرين و «ن گرفت و كمي از آن خورد و گفت: به دها

كـلاغ « بودم.نخورده  اي! تا حالا انگور به اين شيرينيخوشمزه
شغال  »گويي؟چه مي ي منر بارهحالا د«از بالاي درخت گفت: 

  گويم هيچ كلاغي من كه مي«خورد گفت: طور كه انگور ميهمان
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  »گويند.نيست. دوستان تو راست مي تر از توهوشكم

شغال گفـت:  »گويي شغال؟مي چه«كلاغ ناراحت شد و گفت:     
آيم و ن! چند روز است كـه بـه ايـن بـاغ مـياي كلاغ نادا«

ها انگـور خيلـي داني كه ما شغالبخورم. مي خواهم انگورمي
دوست داريم! در اين چند روز هرچه كـردم نتوانسـتم از ايـن 

دي و كار مرا آسان كردي. تـو درخت انگور بخورم ولي تو آم
 را برايم پايين انـداختي. ي انگور اين درختترين خوشهبزرگ

  »حالا ديدي كه خيلي باهوش نيستي!

شـغال  »اي شغال بـد!«كلاغ وقتي اين حرف را شنيد گفت:     
بله كلاغ پرحرف، خوب نيست كه هميشه از خودت تعريف «گفت: 

هاي ديگـر، حرف بزني و خيال كني كه از كلاغ كني. نبايد زياد
 »شـوي.مي بهتر هستي. اگر اين كارها را بكني، يك كلاغ تنهـا
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رگ انگـور را ي بـزل اين را گفت و با خوشحالي، خوشـهشغا
برداشت و رفت. كلاغ كه فهميد اشتباه كرده، پرواز كرد و پـيش 

  »محمد ميركياني«              دوستانش برگشت.

  بلبل امپراطور

انگيز و جالب زيادي وجود داشت اما در چين قديم، چيزهاي شگفت
يك روز امپراطور براي شـنيدن  بلبل بود. يك از همه زيباتر، آواز

ود اما تا آن روز، بلبل نديده ب ه باغ رفت. اواين صداي جادويي، ب
 اميـدي خاكستري معمولي بود ديد، ناوقتي بلبل را كه يك پرنده

شد. وقتي امپراطور آواز بلبل را شنيد، اشك از چشمانش سـرازير 
  . اين بهترين پاداش براي بلبل بود.و بلبل را به قصر برد  شد

ور هديه شد كه بسيار مدتي بعد، يك بلبل مصنوعي به امپراط    
  هاي گرانبها تزئين شده سنگ زيبا بود و پرهاي روشن داشت و با
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بـه زيبـايي آواز  بود. اگرچه اين پرنـده، ماشـيني بـود امـا
خواند. اين بلبل، از نظر امپراطور بهتر از بلبل واقعـي بـود مي

ي خواندن بود و هر آوازي را كرد و هميشه آمادهنمي زيرا فرار
خواند. براي همين، او را در قصر نگه داشتند واست ميخكه مي

  و بلبل واقعي را به باغ برگرداندند.

چند ماهي گذشت تا اينكه بلبل مصنوعي ديگـر آواز نخوانـد     
آن را تعميـر كنـد.  توانسترش شكسته بود و كسي نميزيرا فن

بـرود،  امپراطور كه عادت كرده بود با آواز اين پرنده به خواب
ان او را خوابي، بيمار شـد. پزشـكر نخوابيد و از شدت بيديگ

  »ماند.تا فردا صبح بيشتر زنده نمي«معاينه كردند و گفتند: 

توانست اشك ريختن ه شد، بلبل واقعي برگشت زيرا نميشب ك    
  ين ديدارش فراموش كند. بلبل شروع به ـپراطور را در اولـام
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اش را بلبـل، سـلامتي اطور با شنيدن صدايكرد. امپر خواندن
. صبح روز بعد، پزشكان و بستگانش با كمال تعجب، دست آوردب

  »محمد شمس«        او را سرحال و شاداب ديدند.

  گاو مفروش

  چو خرمن برگرفتي، گاو مفروش

در كشاورزي سنتي كه كمتر از ماشين آلات و لـوازم پيشـرفته 
ي دارد زيرا قدرت زياد ؛شود، گاو نقش مهمي داردتفاده مياس

و علاوه بر كار در مزرعه، براي كشاورزان و دامپروران فوايـد 
زنـد و گاوآهن، زمين را شـخم مي زيادي دارد. گاه با كشيدن

  چرخاند.سنگي را مياهاي يآسگاهي حتي چرخ سنگين 

اگر شخصي يا چيزي در زماني براي تو فايده و ارزشي     كاربرد
  نكن و نسبت به او ناسپاس  داشته كه امروز ندارد، او را فراموش
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 نباش و هميشـه و در همـه حـال، قـدردان وجـود او بـاش.

  مشابه: يهاالمثلضرب

  چو بهِ گشتي، طبيب از خود ميازار

  چو ميوه سير خوردي، شاخه مشكن

  يفكنرفت، باراني مَ چو باران
  »مصطفي رحماندوست«

  غذاهاي سالم

اشـتن دت نگهاز دارد؟ براي سالم و تندرسـبدن به چه چيزي ني
كشـيم، شود. هر نفسي كـه ميبدن، كارهاي زيادي انجام مي
هاي بدن براي زنده بودن بـه آن شامل اكسيژني است كه سلول

سالم نياز دارند. بدن به انواع مختلف انرژي نيازمند است. براي 
  خود، به انرژي نياز داريم. ينگه داشتن قلب و ريه
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 سلامتي اهميت زيادي دارد. ازخوريم، براي چيزي كه ما مي    

يك نوع غذا به مقدار زياد مصرف كردن، براي سـلامتي مضـر 
ها و چربي نيازهـاي متعادل پروتئين، كربوهيدرات است. رژيم

كند. اين تهيه ميهاي بدن را براي رشد و بازسازي غذايي سلول
و فيبرهـا را  هـاي مواد معدني و ويتامينرژيم متعادل بايد همه

بدن ما نياز كه  يك لقمه غذا شامل مواد غذايي است ن كند.تأمي
ها و مواد معدني وقتي هضم دارد. پروتئين، كربوهيدرات، چربي

  شوند، هر كدام كار مشخصي بعد از هضم دارند.
  »سادات صالحيو مرضيهسادات طيبه«

  فشانآتش

فشـان در عمق يـك آتش    كند؟ران ميوَفشان فَچرا آتش
داغ و خميـري و  هاياي بزرگ وجود دارد. سـنگحفره فعال،
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نكـه روزي بـا فشـار شوند تا ايانباشته مي گازها در اين حفره
شوند. اگر مي ي زمين به بيرون پرتابهاي پوستهبسيار، از شكاف

هـا آن ها خيلي خطرناك نباشند، ابرهاي خاكسـترفشانآتش
عقه ايجـاد دارند و آذرخش يا صاي الكتريسيته توانايي ذخيره

  كنند.مي

اگر بر فـراز كـوهي     ريزد؟مي ها آتش بيروناز كدام كوه
 ترديد آن يك كوهكشند، بيمي ابرهاي سوزان ديديد كه زبانه

 وران كنـد. بيشـترخواهد فـَمي فشان است و بدتر اينكهآتش

د و شـونمنفجـر مي هاي خطرناك، مثل يـك بمـبفشانآتش
هاي رودي از سـنگ هاي سنگ وهابرهايي از خاكستر داغ، تود

  كند.مي ها فورانآن قلهنام(گدازه) از گداخته به
  »رادمهرداد تهرانيان
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  همچنان در تبريز

هـاي اسـلامي عـلاوه بـر مكان ،شـرقيدر استان آذربايجان
اسـتپانوس در ود دارد مانند كليساي سنتكليساهاي زيادي وج

  جلفا و كليساي مريم مقدس (مريم ننه سي).

ن بناهاي تاريخي ترييكي از قديمي     هاي ربع رشيديخرابه
وزير دانشمند ايران  ...افضل الديندستور رشيدتبريز است كه به

  ساخته شد و در زمان خود، يك شهر علمي و دانشگاهي بود.

ي ايـل، يكـي از يا چشـمه ي بزرگبه معني چشمه     گليايل
. ساختمان چنـد ضـلعي رودشهر تبريز به شمار مي هايديدني

متـر  675هـزار و  54به مساحت  ايدرياچهي در ميان گلايل
قويونلو احداث شد گلي در زمان آقايل مربع احداث شده است.

  ي صفويه توسعه يافت.و در دوره
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بيك خـاتون، هجري به همت جان 870در سال     مسجد كبود
 1192ي سـال شاه ساخته شد. اين مسجد در زلزلـههمسر جهان

هجري شمسي تبريز ويران شد و فقط سردرِ آن باقي مانـد امـا 
هاي به كـار نقش بازسازي شد.س از پيروزي انقلاب اسلامي، پ

  نظير است.هاي اين مسجد، بييبهرفته در كت

 ي تبريز جمعرهبران مشروطه در اين خانه،    ي مشروطهخانه

مبـارزان از كناني، مهدي كوزهشدند. مالك اين خانه، حاجمي
از هزار متر مربع ي مشروطه، بيش دوران مشروطيت بود. خانه

فرهنگي ي ميراثاكنون اين خانه، محل ادارهمساحت دارد. هم
  شرقي است.استان آذربايجان

  رسد.سال مي 140قدمت آن به     حمام نوبر
  »نياكورش اميري مهدي چوبينه،دكتر«
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  ي طلاييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »جهاد«ماه، ي طلايي تيرپاسخ كلمه

  جوجه، هزار، اديسون، دود.

حرف اسـت. بـراي  7 ي طلايي مرداد، دو كلمه و جمعاًهكلم    
ها ه يك نام مبارك است، به اين پرسـشپيدا كردن اين كلمات ك

   پاسخ دهيد:

اي به اين نـام بـين چنـد نوعي نخ ظريف كه در قديم جاده .1
  ه است.داشت دووج كشور آسيايي

هـا درسـت واع مختلـف آن بـا ميوهخوراكي شيرين كه ان .2
   شود.مي براي صبحانه خورده شود و معمولاًمي

ها از بـين بـرده ي برقي كه با آن چروك روي لباسوسيله .3
  شود.مي
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  بر عكس كنيم، نامبارك است. نده كه اگر نامش راوَيك جَ .4

  جمع حق. .5

ها بسيار معروف آن بين ايراني غذا كه نوع شيرازييك پيش  .6
  است.

  واحد شمارش شتر است. .7

  چيستان

  رود؟راه نمي آن چيست كه چند پا دارد ولي* 

تواند چيـزي ي دارد ولي نميهاي زيادآن چيست كه دندان* 
  ود؟را بجَ

توانـد حـرف ت كه كلمات فراواني دارد ولـي نميآن چيس* 
  بزند؟
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دارد ولـي دسـت  شـتآن چيست كه يك شصت و چهار انگ* 
  نيست؟

  ر!ر است؟ يك كيلو آجر يا يك كيلو پَتكدام سنگين* 

  هاي تيرپاسخ چيستان

پله، دست راست خود را، سـوراخ يـا حوله، آرايشگر، سايه، راه
  چاله.

  لبخند

 شاعر ايراني را توانيد اسم چند مي مسافر: ؟آقاي راننده! شما
 »مولـوي، خاقـانيفردوسي،  حافظ، سعدي،«راننده:  »ببريد؟

خـواهم سـر مـن مي«ر حرف راننده را قطع كرد و گفت: مساف
  »پياده شوم، اسمش يادم رفته بود. خيابان خاقاني

  :ودت به مدرسه ـبا خ رت، چتابيـچرا تو روزهاي آف«حسين  
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چتـر را بـا  چون روزهاي باراني، بابـام«احمد:  »آوري؟مي
  »برد!خودش مي

 خانه نشسته بـود. از او پرسـيدند: ر مردي با كت و پيژامه د
 »شـايد ميهمـان بيايـد!«مرد:  »اي؟چرا در خانه كت پوشيده«

خـُب، شـايد «گفـت: » اي؟پس چرا پيژامه پوشيده«پرسيدند: 
  »نيايد!

  :گفـت:  »ربـزه؟خوري يـا خمي هندوانه«به يك نفر گفتند
  »هردووانه.«

  :يا آفتابي؟رو ببين هوا ابري است ب«مادر به فرزندش گفت« 

مـادر، «و گفـت:  كودك به حياط رفت و بعد از مدتي برگشت
  »د ببينم هوا ابري است يا آفتابي!گذارباران نمي

 :بدبختِ ذليلِ مارمولك  به منِ« تمساح به گدايي رفت و گفت
 »كمك كنيد.




